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 مقدمه

 و انساني جوامع بر طبیعي عوامل اثر چگونگي همواره

 از يکي طبیعي هايمحیط از انسان اثرپذيري مقدار

)قرباني،  است بوده جغرافیايي علوم در مطرح هايبحث

بازتابي از استعدادهاي  ،واکنش انساني در محیط(. ۱39۴

در تمامي انسان الگوي زيست  ،از اين رو ست.اومحیطي 

ن، الگوهاي ابعاد مربوط به خود و حتي به تبیعت از آ

هاي مختلف شکل يکساني رفتاري انسان در محیط

 هاي گوناگوننداشته و با توجه به محتواي طبیعي شکل

 در بشر زندگي بستر د. جغرافیاي دارنو بسیار متنوع

 منطقه، تحت هر فرهنگ لذا ؛هست و بوده ادوار تمامي

 . مطالعاتهستند حاکم جغرافیاي همان شرايط تاثیر

 جغرافیا که دهدمي نشان شناسانباستان و شناسانانسان

 از پیش در و بشر بوده زندگي در فعال يعامل همواره

)عبدي،  است امروز داشته به نسبت بیشتري نمود تاريخ

 يهامحیط در انسان استقرار سابقة .(۱7و ۱۸: ۱3۸۱

به عنوان يکي از قلمروهاي مورد مطالعه در علم  کارستي

 شايد. گرددمي باز دوربسیار  يهاگذشته به ،جغرافیا

 نخستیناز جملة  آهکي ساختارهاي که کرد ادعا بتوان

 است بوده زمین کرة در انسان استقرار هايمکان

(Mouret and Ostermann, 2001 .)ينکه انسان پیش از ا

هاي اولیه را تشکیل دهد، وارد دشت شده و دهکده

پالئولیتیک و  غارنشین بوده و دورة غارنشیني را اصطلاحاً

 Renfrew) نامندمعادل فارسي آن را پارينه سنگي مي

and Bahn, 2000مدت براي غارها بعضي از (. بنابراين 

 و بوده انساني هافعالیت و انسان استقرار کانون مديدي

 انساني جوامع تحول از ارزشمندي مدارک حاوي اکنون

 ديوار روي هنري هايشکل و سوباتر لاية لايه در

  غارهاست.

 توسطآن  مساحت از درصد ۵/۱۰ حدوددر کشور ايران 

)کريمي  است شده پوشیده کربناته سازندهاي

 ۲3اين مقدار در ناحیة زاگرس به  (.۱39۴وردنجاني، 

همچنین  (.Ashjari and Raeisi, 2006) رسددرصد مي

درصد  9۰( حدود ۱377) براساس مطالعه افراسیابیان

هاي کربناته تشکیل شده است. بنابراين زاگرس از سنگ

کربناته  سازندهاي از زاگرس کوه رشته اعظم بخش

 از اعم کارستي عوارض و هاشکل تمام که شده تشکیل

 و غار ويژه به و کارن پلیه، فروچاله، کارستي، چشمة

 مشاهده آن سرتاسر در توانمي را هاي سنگيپناهگاه

 هايچشمه غارها، وجود. (Heydari, 2007) کرد

 و طبیعت غني علاوة به متعدد، هايرودخانه و کارستي

 ديرباز از را ناحیه اين کشاورزي، براي مستعد هايخاک

 است داده قرار انساني هايگروه توجه کانون در

 ايصخره هايپناهگاه و غارهابنابراين (. ۱3۸۴)شريفي، 

 هايمحیط اطلاعاتي هايبايگاني از يکي عنوان به

 که باشندمي ژئومورفولوژيکي عوارض جمله از ديرينه،

 محیطي تغییرات و هاي انسانيفعالیت بازسازي جهت

 (.۱39۲)شرفي و مقصودي،  شوندمي استفاده کواترنري

در  شهرستان لنده هاي باستانيغار مونه از جمله مکان

بازتابي از الگو است که  استان کهکیلويه و بويراحمد

گذارد. اين زيستي انسان را در اين منطقه به نمايش مي

دسترسي به همچون  ايبودن شرايط ويژهبه دلیل دارا غار 

هاي گذشته قرار گرفته است. مورد توجه انسان منابع آب

و اهالي روستا مونه حفاريهاي غیر مجاز در پي مونه غار

بالا گرفتن  باو  معروف شدآنها بروز اختلاف میان 

و درگیري میان اهالي روستا، دادستاني استان و  اختلاف

 يهاشوراي تامین شهرستان لنده در جهت کاستن از تنش

ايجاد شده در اين منطقه، درخواستي به ادارة کل میراث 

کهگیلويه و فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 

اطلاعاتي را در داده تا با اعزام کارشناس  بوير احمد

آن فراهم نمايند. در پي اين درخواست و ارسال  خصوص

شناسي، سرانجام با صدور مجوز انآن به پژوهشکدة باست

)میر  اضطراري در غار مونه فراهم شد زمینة کاوش

  .(۱39۴اسکندري، 
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  مکاني و محیطي موقعیت

طول شرقي  ۵۰˚ ۲3́   33˝ با مختصات جغرافیاييغار مونه 

متري از  ۱3۵۰ارتفاع  درعرض شمالي  3۰˚ ۰۱ ́ ۵7˝و 

از نظر تقسیمات سیاسي  قرار دارد. هاي آزادسطح آب

و )به خط مستقیم( غرب شهر لنده کیلومتري شمال ۵در 

روستاي مونه، در میان درة يالي  شرقمتري شمال ۵۵۰در 

در استان  اي فصليرودخانهمشرف بر مسیر  ،و پرشیب

، ۲، ۱ هاي)شکل واقع شده است کهکیلويه و بويراحمد

 شناسي در واحداين منطقه از نظر موقعیت زمین .(3

هاي هیدرولوژيکي خورده و از نظر ويژگيزاگرس چین

-ها و ناوديسطاقديسدر حوضه آبخیز مارون قرار دارد. 

هاي زاگرس چین ها اين بخش به مانند ساير قسمت

پوشش  .دهندهاي اصلي منطقه را تشکیل ميخورده فرم

گیاهي اطراف غار را درختان متراکم بلوط با مراتع غني 

د، جزء در آن قرار دارغار اي که منطقه در بر گرفته است.

در تابستان آب و هواي رو، است؛ از اينگرمسیري مناطق 

گرم و خشک و در فصول پائیز و زمستان آب و هواي 

تا  3۰۰ملايم و بهاري دارد. متوسط بارندگي منطقه بین 

اي میلیمتر و داراي اقلیم نیمه خشک معتدل، مديترانه ۴۲۰

اي رهغار مونه به واسطة د اي معتدل است.سرد و مديترانه

غرب به جنوب که به موازات دو رشته کوه با جهت شمال

اي که در ال و جنوب آن کشیده شده و تنگهشرق در شم

غرب غار وجود دارد به دشت لنده کیلومتري جنوب ۵/۲

 گردد.مرتبط مي

. 

 استان کهگیلويه و بويراحمد موقعیت غار مونه در تقسیمات سیاسي :۱ شکل
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 (Google Earth, 2014) موقعیت غار مونه :۲شکل 

 

 

 (Google Earth, 2014) و قلعه موقعیت غار مونه :3شکل 
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 هاي ژئومورفولوژيکي غار مونهويژگي

 و کوچک مجاري به غار واژة کارستي قلمروهاي در

 يک از آب جريان که گرددمي اطلاق سنگ در بزرگي

 نقطة از سرانجام و شده وارد آنها به ورودي نقطة چند يا

(. Atkinson, 1993) شودمي )چشمه( زهکشي خروجي

-گیري غارها ميعوامل مختلفي باعث پیدايش و شکل

توانند فرايندهاي شیمیايي، فرسايش شوند. اين عوامل مي

آب، نیروهاي زمین ساختي )تکتونیکي(، 

ها، فشار، تاثیرات اتمسفري، حفاريهاي میکروارگانیسم

 انسان و ... باشند. 

مونه از نظر جنس سنگ، جزء غارهاي آهکي و از غار 

دسي به دلیل وجود نظر ريخت شناسي و ساختار هن

باشد. هاي افقي و عمودي داراي سیستم غاري ميتونل

مان پیدايش جزء غارهاي ثانويه اين غار از لحاظ ز

ها در اثر ها و صخرهباشد که بعد از پیدايش سنگمي

زمان تشکیل واحد . عوامل غارزا به وجود آمده است

شناسي که غار در آن شکل گرفته اصلي سنگ چینه

میوسن و از نظر نحوه  -به دوره الیگوسن است، مربوط

غارهاي طبیعي )انحلالي( قرار  گیري در دستهشکل

ش اين نوع از غارهاي طبیعي را گیرد. نحوه پیدايمي

 توان به مراحل زير تفکیک کرد: مي

باران با موادي در سطح يا ترکیب آبهاي سطحي و  •

 درون زمین )کانیها يا گازها(

 پديد آمدن ترکیبات حلال )معمولاً اسیدهاي ضعیف( •

 رسوخ و نفوذ ترکیبات حلال به درون زمین •

تهي شدن فضاهاي خاصي در داخل زمین )معمولًا  •

 فضاهاي خالي قبلي يا مناطق مستعد انحلال(

گها و رسوب گذاري ترکیبات حلال و زايش غار سن •

 اشکال مختلف

تالار اصلي بوده  غار طولي با سه ،از نظر ژئومورفولوژي

هاي غاري منحصر به فرد به ويژه از نظر و داراي سازنده

در داخل غار اشکالي مانند  رسوبات چرب غاري است.

و ستون  چکیده يا استالاگمیت، چکنده يا استالاکتیت

مونه به کمتر هاي غار ارتفاع استالاکتیت شوند.ديده مي

رسد و به شکل مخروطهايي هستند که از يک متر مي

ها به سوي کف شان به سقف چسبیده و رأس آنقاعده

هاي تشکیل شده در غار مونه داراي غار است. چکیده

ها از ديگر اي هستند. ستونها خنجري و خوشهشکل

 شوند. ديده مي اشکالي هستند که در غار مونه

 غار مونه ختيشناباستان بررسي

غار مونه، سه تالار و يک دالان باريک و بلند طي بررسي 

شناسايي  ،ساختکه تالارها را به همديگر مرتبط مي

ه پس از دهان« ۱تالار شمارة » .(۵، ۴ هاي)شکل گرديد

 ۴۰اين تالار با مساحت  .(۶)شکل  ورودي غار قرار دارد

شود. فرم آن به مربع بزرگترين تالار غار محسوب ميمتر 

اي و ناهموار صورت چند ضلعي نامنظم با بستري صخره

اي لايه .(7، ۵، ۴ هاي)شکل و سطحي سنگلاخي است

آبرفتي، همراه با فضولات حیواني، زباله صنعتي و خانگي 

هاي پلاستیکي، مقواي و دورريزهاي معاصر مانند بطري

د غذايي، آثار تاير سوختة ماشین و نیز بندي موابسته

اد بومي کف هاي افروخته شده توسط افربقاياي آتش

درجه  ۱۰. کف اين تالار داراي شیبي تالار را پوشانده بود

از شرق به غرب )انتهاي تالار به سمت ورودي( است. در 

مرکز آن دو صخره منفرد بزرگ با تعدادي سنگ 

اي سقوط کرده، متعلق هکوچکتر نمايان است. اين سنگ

چکنده يا به سقف غار هستند. سقف تالار را 

آهکي کوچک و زيبايي تشکیل  هاياستالاکتیت

تعدادي قطعه  اند.دهد که بسیاري از آنها تخريب شدهمي

حیواني بر روي کف اين تالار  سفال و چند تکه استخوان

پراکنده بود که پس از مستندنگاري وضعیت تالار، 

؛ ۱۶، ۱۵هاي )شکل و ثبت و ضبط گرديداند آوريجمع

در قسمت شمالي اين تالار و در ارتفاع  .(۲، ۱هاي جدول

متر طول وجود  ۲۰متري از سطح، دالاني با حدود  ۵/۱
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 سازدر اول را  به تالار دوم مرتبط ميدارد که تالا

عرض و ارتفاع اين دالان متفاوت است  .(۵، ۴ هاي)شکل

نمايد، اما رفته بتدا ورود به آن آسان ميکه در ا ايبه گونه

شود تا جايي که در نزديکي رفته باريک و تنگ مي

قسمت انتهايي آن عبور از آن بسیار سخت و دشوار است 

سانتیمتر  ۲۵هايي به کمتر از و عرض آن در قسمت

 هايچکنده يا استالاکتیت دارايرسد. سقف دالان مي

 هايحوضچهآهکي کوچک و کف آن نیز داراي 

هاي چند هزار گذاريکوچک ناشي از رسوب آهکي

درون دالان، بدنه آن  افروزيساله است. به دلیل آتش 

.(۸)شکل  کاملاً دود زده شده است

  

 
 برش عمودي از غار مونه و تالارهاي موجود در آن :۴شکل 

 

 
 «۱ تالار شمارة»هاي کاوش شده در پلان غار مونه و موقعیت گمانه :۵شکل 
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 دهانه ورودي غار مونه قبل از آغاز کاوش: ۶شکل 

 

 

 و دهانه ورودي غار مونه« ۱تالار شمارة »نماي دروني : 7شکل 
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 3و  ۲رتباطي بین تالارهاي شمارة آهکي درون دالان اهاي چهضحويکي از  :۸شکل 

پس از گذشتن از اين دالان به تالار کوچکتري )تالار 

هاي روي بدنه آن و نیز بطري رسیم که نوشته( مي۲شمارة 

آب نشان دهنده ورود افراد ديگري به درون اين تالار 

متر مربع مساحت  ۲۰است. ابعاد اين تالار متفاوت و حدود 

تالار پوشیده از رسوبات آهکي و  دارد. بدنه و سقف اين

با هاي بسیار بزرگ و کوچکي است. کف اين تالار قنديل

از اين رسوبات  حاصل هايحوضچهرسوبات آهکي و 

ده است که بسیاري از آنها به دلیل دست اندازي از یپوش

در  .(9)شکل  اندحالت طبیعي خود خارج يا شکسته شده

وجود دارد که آب آن اي مرکز اين تالار چشمه آب قطره

تر تالار به صورت چند حوضچة ممتد به قسمت پايین

شود. از کف اين تالار قطعات سفالي رسوب سرازير مي

برخي از آنها داراي شکستگي  که اي به دست آمدگرفته

ها توسط حفاران و نشان دهنده تخريب اين سفالاند تازه

 .(۲، ۱هاي ؛ جدول۱۶، ۱۵هاي )شکل غیر مجاز است
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 ستوني آنهاي قنديلو « ۲تالار شمارة »نماي دروني  :9شکل 

، تالار کوچکي به «۲تالار شمارة »چسبیده به قسمت غربي 

تالار »متر مربع وجود دارد که با نام  ۶مساحت تقريبي 

ثبت شده است. از اين تالار نیز تعدادي قطعه « 3شمارة 

  .(۲، ۱هاي ؛ جدول۱۶، ۱۵هاي )شکل به دست آمدسفال 

پوشیده از قطعات سنگي متوسط و « 3تالار شمارة »کف 

تالار شمارة »در سمت شرقي  .(۱۰)شکل  است کوچک

، دالان باريکي وجود دارد که احتمالاً به تالار يا «۲

شود. به دلیل عدم وجود تالارهاي ديگري منتهي مي

تجهیزات مناسب غارنوردي، ورود به اين راهرو و ادامه 

پذير نبود. وجود چنین دالاني حکايت از مسیر امکان

با توجه به تجهیزات محدود امکان گستردگي غار دارد اما 

بررسي کامل غار مونه وجود نداشت و ادامة بررسي نیازمند 

اي و ل از غارنوردان حرفهگروهي متشکحضور 

 .شناسان بودباستان

 

 و بستر آن« 3تالار شمارة »نماي دروني  :۱۰شکل 



 ۴۸   ۲۸، شمارة ۱۵، دورة ۱۴۰۲شناس، بهار و تابستان پیام باستان

 

 مونهکاوش غار 

اي به دلیل وضعیت تالارهاي غار مونه و بستر تمام صخره

قابلیت لازم « ۱تالار شمارة »، تنها «3و  ۲تالارهاي شمارة »

تالار شمارة »جهت کاوش را داشت. با توجه به اينکه بستر 

اي بود، امکان حفاري ها صخرهنیز در بیشتر قسمت« ۱

ين تالار دو رو، در اگسترده در آن وجود نداشت؛ از اين

هايي با ابعاد متفاوت در نظر گرفته مکان جهت ايجاد گمانه

ها سعي بر آن در گزينش مکان اين گمانه(. ۴)شکل  شد

ها در نظر گرفته شود که بود تا جايي جهت کاوش گمانه

بیشترين حجم انباشت خاک را داشته باشد و از اين طريق 

درون  شانس بیشتري جهت کشف مواد فرهنگي احتمالي

 Bو  Aها انتخابي با نام غار وجود داشته باشد. گمانه

 آنها آغاز شد. نامگذاري و کاوش در 

 Aگمانة 

غربي تالار و در متر در انتهاي شمال ۲×۲اين گمانه با ابعاد 

هاي بزرگ حد فاصل بین ديوارة غربي تالار و صخره

فروريخته در مرکز تالار، جايي که بیشرين حجم خاک 

انباشتي وجود داشت، انتخاب شد. فاصلة اين گمانه از 

 ۲متر، از ديواره شمالي حدود  ۱ديوارة غربي تالار حدود 

هاي بزرگ فرو ريخته در مرکز تالار حدود متر و از صخره

 در نتیجة کاوش اين .(۱۱ ،۴ )شکل سانتیمتر است ۱۰

 ۱انباشت خاک و  ۴شامل  کانتکست ۶گمانه مجموعاً 

اي شناسايي و ثبت گرديد. انباشت سنگ و بستر صخره

ها قطعات سفال به از بقیة کانتکست ۶و  ۱بجز کانتکست 

دست آمد. با توجه به شیب موجود در کف تالار اين گمانه 

اي که گونههاي متفاوت به بستر اولیه رسید؛ بهدر عمق

سانتیمتري، در  7۵شرق و در عمق ر زاوية شمالگمانه د

 سانتیمتري، در زاوية جنوب ۵۵عمق غرب در زاوية شمال

شرقي در  سانتیمتري و در زاوية جنوب ۴۰مق غربي در ع

سانتیمتري به خاک بکر رسید. به دلیل شیب محل  3۵عمق 

ها اين گمانه فراگیر ، همه کانتکستAقرار گیري گمانه 

ها به صورت کامل و يک جا در کانتکستنبودن و اين 

، ۱۲هاي )شکل هاي چهارگانه قابل مشاهده نبودندديواره

هاي اين نتیجة کاوش در اين گمانه نشان داد که لايه .(۱3

بخش به شدت مضطرب بودند؛ با اين وجود پراکنش 

ها نشان داد که استفاده از اين بخش طي يک دورة سفال

 سنگي جديدمسن وقفه( از دورة بلند مدت )شايد با چندي

ادامه يافته است.  اسلاميتا دورة 

 
 در کنار ديوار غربي تالار Aگمانة  :۱۱شکل 
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 Aغربي گمانه برش عمودي ديوارة شمال: ۱۲شکل  

 
 Aغربي گمانه برش عمودي ديوارة جنوب: ۱3شکل 

 

 Bگمانة 

و محدود بودن  Aاز گمانه  فرهنگيمواد با توجه به کمبود 

، تصمیم به باز کردن تالاراين گمانه در سمت شرقي 

گرفته شد که با نام  تالاراي ديگر در بخش جنوبي گمانه

نیز سعي  Bگمانه مکان به ثبت رسید. در گزينش  Bگمانه 

حجم خاک و بیشترين انتخاب شود که  جاييبر آن بود تا 

 بر اين اساس قسمت جنوب. کرداشت دبتوان برها را لايه

 Bشرقي غار و چسبیده به ديواره آن جهت حفر گمانه 

انتخاب شد. با توجه به محدوديت فضايي امکان حفر 

، ۱هاي شکل) وجود نداشتمتر  ۱×۱گمانه با ابعاد بزرگ 

 کانتکست  3در نتیجة کاوش اين گمانه مجموعاً  .(۱۴

د. بجز انباشت خاک شناسايي و ثبت گردي 3شامل 

ها قطعات سفال به دست از بقیة کانتکست 3کانتکست 

شد. آمد. که مواد فرهنگي آن محدود به قطعات سفالي مي

هاي اين بخش نتیجة کاوش در اين گمانه نشان داد که لايه

ها نشان تر بودند؛ با اين وجود پراکنش سفالبه نسبت سالم

دت )شايد داد که استفاده از اين بخش طي يک دورة بلند م

 تاريخيتا دورة  سنگي جديدمسبا چندين وقفه( از دورة 

 ادامه يافته است. 



 ۵۰   ۲۸، شمارة ۱۵، دورة ۱۴۰۲شناس، بهار و تابستان پیام باستان

 

 
 «۱تالار شمارة »چسبیده به بدنه جنوبي  Bگزينش شده براي گمانه  محل: ۱۴شکل 

 

 
 هاي مکشوفه از غار مونهسفال: ۱۵شکل 
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 غار مونه هاي مکشوفه ازسفالمشخصات فني  :۱جدول 

 

 

 
 هاي مکشوفه از غار مونهسفال: ۱۶شکل 



 ۵۲   ۲۸، شمارة ۱۵، دورة ۱۴۰۲شناس، بهار و تابستان پیام باستان

 

 هاي مکشوفه از غار مونهمشخصات فني سفال :۲جدول 

 
 

 بررسي قلعه مونه

اين  هايي پیرامون محیطهمزمان با کاوش غار مونه، بررسي

ها بقايايي از طي اين بررسيغار به انجام رسید. 

متري غرب و  ۲۰۰سنگي سترگ، در هاي وارچیندي

که  غرب غار شناسايي گرديد. اين ديوار چین سنگيشمال

اي راس کوه قرار داشت، با استفاده در امتداد ديوارة صخره

متر نیز  ۲هاي مکعبي بزرگ که بعضاً طول آنها به از سنگ

اين ديوارة  .(۱7)شکل  ساخته شده بود ،رسیدمي

رد راس کوه را در بر گرفته چین بارو مانند، گرداگسنگ

چیني حصار فضاهاي معماري سنگدرون اين  و در است

تمام ديوارها . (۱۸)شکل  گوشه نمايان استبا پلان راست

کاربر دقیق محوطه هرچند هستند.  چینبه صورت خشکه

نامشخص اما مدارک موجود همچون باروهاي مستحکم و 

سنجي سن. يا دژ داردقلعه  بزرگ حکايت از وجود يک

هاي اين محوطه به روش دو نمونه از قطعه سفال

 7۵و شمسي  ۱3۰۰ ± 9۰ترمولومینسانس به ترتیب تاريخ 

 انزمان با دورة عباسیاين تاريخ هماست.  شمسي ۱۲۸۰ ±

 است. قمري(هجري  ۱93 – ۱7۰)خلافت هارون الرشید 
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 مونه چین قلعهباروي سنگ: ۱7شکل 

 

 
 چین در فضاي داخلي غار مونهبقاياي معماري سنگ :۱۸شکل 

 



 ۵۴   ۲۸، شمارة ۱۵، دورة ۱۴۰۲شناس، بهار و تابستان پیام باستان

 

 گیرينتیجه

در هاي آزاد متري از سطح آب ۱3۵۰غار مونه با ارتفاع 

غار اين  .قرار داردغرب شهر لنده شمال دامنة ارتفاعات

شناسي در واحد زاگرس یت زمیناز نظر موقع طبیعي

هاي هیدرولوژيکي در حوضه خورده و از نظر ويژگيچین

ها اين بخش ها و ناوديسطاقديسآبخیز مارون قرار دارد. 

هاي هاي زاگرس چین خورده فرمبه مانند ساير قسمت

غار مونه از نظر جنس دهند. اصلي منطقه را تشکیل مي

سنگ، جزء غارهاي آهکي و از نظر ريخت شناسي و 

هاي افقي و عمودي ل وجود تونلساختار هندسي به دلی

باشد. اين غار از لحاظ زمان داراي سیستم غاري مي

باشد که بعد از پیدايش پیدايش جزء غارهاي ثانويه مي

ها در اثر عوامل غارزا به وجود آمده ها و صخرهسنگ

به دوره  شناسي غار مربوطواحد اصلي سنگ چینهاست. 

گیري در دسته میوسن و از نظر نحوه شکل -الیگوسن

از نظر گیرد. غارهاي طبیعي )انحلالي( قرار مي

تالار  3ژئومورفولوژي غار به صورت طولي و داراي 

ها به عنوان ها و استالاکمیتباشد که استالاکتیتمي

شوند. عوارض ژئومورفیک ثانوي در داخل غار ديده مي

هاي محیطي مناسب و موقعیت مکاني غار زمینة ويژگي

سنگي فاده دامداران منطقه طي دوران مسبراي استلازم را 

  آورد.جديد تا عصر حاضر را فراهم مي

هاي صورت گرفته بر روي غار مونه، سه تالار و در بررسي

يک دالان باريک و بلند که تالارها را به همديگر مرتبط 

اين تالارها به وسیلة يک دالان ساخت شناسايي گرديد. مي

بقايايي از گردند. يکديگر مرتبط ميطولاني و باريک به 

زباله صنعتي و خانگي و دورريزهاي معاصر کف تالارها 

بزرگترين تالار اين غار « ۱»تالار شمارة را پوشانده است. 

در مرکز آن دو صخره منفرد بزرگ با تعدادي است. 

هاي سقوط کرده، سنگ کوچکتر نمايان است. اين سنگ

 متعلق به سقف غار هستند. 

اي دلیل وضعیت تالارهاي غار مونه و بستر تمام صخره به

قابلیت لازم « ۱تالار شمارة »، تنها «3و  ۲تالارهاي شمارة »

تالار شمارة »جهت کاوش را داشت. با توجه به اينکه بستر 

اي بود، امکان حفاري ها صخرهنیز در بیشتر قسمت« ۱

ر دو رو، در اين تالاگسترده در آن وجود نداشت؛ از اين

هايي با ابعاد متفاوت در نظر گرفته مکان جهت ايجاد گمانه

ها سعي بر آن بود تا جايي شد. در گزينش مکان اين گمانه

ها در نظر گرفته شود که بیشترين حجم جهت کاوش گمانه

انباشت خاک را داشته باشد و از اين طريق شانس بیشتري 

داشته جهت کشف مواد فرهنگي احتمالي درون غار وجود 

نامگذاري و کاوش  Bو  Aها انتخابي با نام باشد. گمانه

غربي تالار متر در انتهاي شمال ۲×۲با ابعاد  A. گمانة شدند

هاي بزرگ و در حد فاصل بین ديوارة غربي تالار و صخره

. در نتیجة کاوش داشتفروريخته در مرکز تالار، جايي 

 ۱خاک و  انباشت ۴کانتکست شامل  ۶اين گمانه مجموعاً 

شناسايي گرديد. نتیجة اي انباشت سنگ و بستر صخره

هاي اين بخش به کاوش در اين گمانه نشان داد که لايه

ها نشان شدت مضطرب بودند؛ با اين وجود پراکنش سفال

)شايد داد که استفاده از اين بخش طي يک دورة بلند مدت 

ي سنگي جديد تا دورة اسلامبا چندين وقفه( از دورة مس

 ادامه يافته است. 

و  Aشناسي از گمانه هاي باستانبا توجه به کمبود يافته

محدود بودن اين گمانه در سمت شرقي غار، تصمیم به باز 

اي ديگر در بخش جنوبي غار گرفته شد که با کردن گمانه

 ثبت رسید. بر اين اساس قسمت جنوببه  Bنام گمانه 

 Bشرقي غار و چسبیده به ديواره آن جهت حفر گمانه 

انتخاب شد. با توجه به محدوديت فضايي امکان حفر 

 ۱×۱گمانه با ابعاد بزرگ وجود نداشت، بنابراين ابعاد آن 

متر در نظر گرفته شد. در نتیجة کاوش اين گمانه مجموعاً 

کانتکست انباشت خاک شناسايي و ثبت گرديد. نتیجة  3

هاي اين بخش به اين گمانه نشان داد که لايهکاوش در 

ها نشان تر بودند؛ با اين وجود پراکنش سفالنسبت سالم
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داد که استفاده از اين بخش طي يک دورة بلند مدت )شايد 

سنگي جديد تا دورة تاريخي با چندين وقفه( از دورة مس

ادامه يافته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روي 

ي سفالي غار مونه، اين غار طي دوران هزاره چهارم هايافته

و سوم پیش از میلاد تا دوران اسلامي به صورت موقت 

مورد استفادة کوچ نشینان و دامداران بوده است. پراکنش 

هاي در سطح تالارها نشان داد کي طي دوران پیش سفال

از تاريخ از تمامي فضاهاي غار تقريباً به صورت يکسان 

تر شدن ده است. طي دوران تاريخي با تنگاستفاده ش

به « ۲»و تالار شمارة « ۱»دالان ارتباطي بین تالار شمارة 

سخت « 3و  ۲»گذاري، دسترسي به تالارهاي واسطة رسوب

به « ۱»گردد و استفاده از تالار شمارة و صعب العبور مي

شود. به نظر در اوايل دورة نسبت دو تالار ديگر بیشتر مي

« ۱»ها و سقف غار در تالار شمارة با ريزش ديوارهاسلامي 

آن به بعد از و  ودشبخش شرقي غار غیر قابل سکونت مي

بیشتري استفاده از بخش ورودي و غربي اين تالار است. 

طي دوران مختلف استفاده از غار به صورت موقت است 

و هرگز شواهدي دال بر وجود استقرار دائم در اين غار به 

 . دست نیامد

هاي به دست آمده از غار مونه نشان مقايسة تطبیقي سفال

سفالهاي پیش از تاريخي به دست آمده از اين غار داد که 

 B) و (Aهاي مشابه در تل باکون قابل مقايسه با نمونه

(Egami and Masuda, 1962)( تپه نورآباد ،Potts et 

al., 2006( دو تلون ،)Dittmann, 1984 و تپه ملیان )

(Sumner, 2003است. سفال ) هاي دوران تاريخي و

هاي به دست آمده از اسلامي نیز شباهت فراواني با نمونه

منطقه دارند. به دست آمدن چند قطعه سفال پیش از تاريخ 

گذاري اين نوع سفال در اين دروغین از اين غار، که تاريخ

رون میانه و متاخر اسلامي بخش از ايران مربوط به ق

هاي اسلامي هستند. در مجموع  بر اند از جمله سفالدانسته

توان گفت ، ميي ضعیف از اين غاراساس يافته هاي سفال

که غار مونه داراي استقرارهاي ضعیف و موقتي بوده که 

عمدتاً توسط دامداران و کوچ نشینان و به صورت فصلي 

ورت روزانه مورد استفاده قرار و يا ماهانه و حتي به ص
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Abstract 

Due to suitable environmental conditions, some caves have been the center of human settlement 

and human activities for a long time, and therefore, the sedimentary layers of the bottom of the 

caves and their rocky walls always contain valuable evidence of the evolution of human 

societies. Moneh Cave is one of the ancient places of Landeh County in Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad Province, which has been the focus of past humans due to its special conditions. The 

emergence of disputes and conflicts among the residents of the region due to their unauthorized 

excavations in this cave provided the ground for its archaeological excavations. The 

archaeological research conducted on the cave led to the identification of three halls and a 

communication corridor between the halls. In addition, the exploration of two boreholes in this 

cave brought the time of its use to the Late Chalcolithic Age until the late centuries of the 

Islamic era. During this period, the cave was temporarily used by the herdsmen of the region. 

The investigation of the surroundings of the cave also led to the identification of the remains of 

the stone walls of Setregi, 200 meters west and northwest of the cave. Thermoluminescence 

dating of the pottery of this cave indicates that they belong to the Abbasid period. 
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